
يك مزار خالى، يك قاب عكس
چشم به راهى يك مادر پس از 36 سال انتظار همچنان ادامه دارد

به منزل شــهید محسن ضمیری می رویم و نزد انیس آقا نوری، مادر این شهید 
یم.  ۱۵ساله، می نشــینیم تا روایت فرزند شهیدش را از زبان او بشنو

داســتان شــیرمردی که برای حفاظت از خــاک میهــن کارش را رها می کند، 
خانواده اش را به خدا می سپارد و راهی پیکار با دشمن بعثی می شود...

۶۷

فعاليت مركز پالايش آلاينده هاى زيست محيط شهرى به روايت مدير آن

در هفته  ای که گذشــت هوای شــهر آلوده بود و بادی نمی وزید تا ما را از آنچه که 
خودمان به وجدش آوردیم، نجات دهد. در فهرست آلوده ترین محلات شهر در 
بیشتر اوقات نام ۳محله  نخریسی، چمن و طرق همواره به چشم می آمد. تا اینکه 
بالاخره با نزول رحمت الهی تا زمانی که دوباره هوا را خاکستری کنیم پاک شد...

تنفس سخت
در گفت وگو با مديرگذر فرهنگ و هنر مطرح شد

۳

وعده تداوم فعاليت هنرمندان 
برای اطلاع از نحوه  فعالیت گذر فرهنگ و هنر به سراغ صادق امیرآبادی، مدیر این 
گذر، می رویم و با او درباره نحوه  اختصاص پیدا کردن این طبقه از مجتمع تجاری به 
هنرمندان و چگونگی واگذاری غرفه ها به گفت وگو می نشینیم.امیرآبادی در ابتدا از 

علت اختصاص این طبقه از مجتمع به هنرمندان می گوید...
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زندگی در زاویه ،جایی که 
تخدیر جای سلامت را می گیرد

خرابه های خماری!

محلات منطقه مــا :  عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 
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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

سیده خدیجه سیدی ثانی

کارشناس مرکز بهداشت 

شماره۵ مشهد

شهرآرا

شروع يك تعهد

۱۴آذر روز داوطلبان سلامت 
یم هم  بود. روزی کــه در تقو
مغفــول مانده اســت. مراکز 
خدمات جامع سلامت ما در 
منطقه پذیرای جذب سفیران 
سلامت خانوار و محله است. 
همه ما می توانیم یک ســفیر 
سلامت باشــیم. این مطلب 
گاهی از وظایف سفیران  برای آشــنایی هر چه بیشــتر و آ
ســلامت که می توانند نقش مهمی در حوزه سلامت ایفا 
کنند، نوشته شده است.  سفیر سلامت عضوی از اعضای 
یک خانوار اســت که حداقل ۸ کلاس ســواد خواندن و 
نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه مسئولیت انتقال مطالب 
آموخته شده در حوزه سلامت و مراقبت فعال از سلامت 

خود و اعضای خانواده و جامعه را بر عهده دارد.

 سفیر سلامت افتخاری
فردی اســت که علاوه بر خانوار خود، چند خانوار بدون 

سفیر سلامت را تحت پوشش قرار می دهد.
سفیر سلامت محله:

داوطلبان ســلامت در واقع زنانی هســتند که به صورت 
خودجوش با علاقه مندی پا به عرصه سلامت گذاشته اند 
و با فعالیت های اجتماعــی خیرخواهانه هم گام با کادر 
سلامت به ارائه خدمات بهداشتی در شهر و روستا اقدام 
می کنند.داوطلبان سلامت ضمن گذراندن دوره مقدماتی 
آموزش های اولیه از کارشناسان حوزه سلامت، اطلاعات 

روز را در اختیار خانواده خود و عموم مردم قرار می دهند.
خدمات داوطلبان سلامت(ســفیران سلامت محله) از 
جمله خدماتی است که افراد خیراندیش بدون هیچ توقع 
مادی برای رشد و بهبود زندگی سالم دیگران تلاش می کنند 
و فعالیت این عزیزان چشم انداز خاصی از مشارکت های 

مردمی است.

 خودمراقبتی فردی
گاهانه و هدفدار که فرد  شامل اعمالی است اکتســابی، آ
برای خود، فرزندان و خانواده اش انجام می دهد تا ســالم 
بمانند، از ســلامت جســمی، روانی و اجتماعی خود و 
خانواده خود حفاظت کند، نیازهای جســمی، روانی و 
اجتماعی خــود و آن ها را برآورده ســازد، از بیماری ها یا 
حوادث پیشگیری کند،  بیماری های مزمن خود و خانواده 
خود را مدیریت کند و نیز از ســلامت خود و خانواده اش 
بعــد از ابتلا به بیمــاری حاد یا ترخیص از بیمارســتان، 

حفاظت کند.
وظایف سفیران سلامت به شرح زیر است:

۱. گذراندن دوره های آموزشــی کتاب خودمراقبتی، زیج 
خودمراقبتی و دیگر بسته های آموزشی مورد نیاز

۲. تکمیل زیج خودمراقبتی برای ارزیابی ســبک زندگی 
خــود و اعضــای خانــواده و برنامه ریزی فــردی برای 

خودمراقبتی
۳. گذراندن دوره های آموزشــی بیماری های مزمن برای 
خــود و اعضای خانواده (برحســب اطلاعــات پرونده 

سلامت خانوار)
۴. انتقال آموزش های خودمراقبتی (کسب شده از سوی 

کارشناس مراقب سلامت) به اعضای خانواده
۵.  کنترل ناخوشی های جزئی و بیماری های مزمن خود 

و اعضای خانواده
۶. مشارکت داوطلبانه در فعالیت های بهداشتی گروهی 

و جمعی
۷. عضویت در گروه/گروه های خودیار، تشکل های مردمی 

حامی سلامت و شوراهای محلی، استانداری و فرمانداری
۸. ایفای نقش به عنوان ســفیر ســلامت افتخاری، برای 

خانوارهایی که سفیر سلامت ندارند.
۹. تشکیل و تکمیل پرونده سامانه سینا خود و خانواده  

سفير سلامت

تجلیل از کارکنان 
حراست منطقه

به قلم دوربین

که  ا...  بقیة  علمیه  مدرسه 
خیابان  در   ۱۳۶۵ سال  از 
تأسیس شد  امام رضا ۱۸ 
که  است  ۲۰سال  از  بیش 
حسن  امام  میلاد  روز  در 
برگزاری  به  عسکری(ع)  
برجسته  و علمای  با حضور مسئولان شهری  جشنی 
اقدام می کند. از ۴سال پیش رسم عمامه گذاری طلاب 
این مدرسه به جشن میلاد افزوده شده است. سید جواد 
موسوی، مسئول فرهنگی تبلیغی مدرسه علمیه حضرت 
بیان کرد: طبق  با شهرآرامحله  ا...، در گفت وگو  بقیة 

سنوات گذشته در روز میلاد امام حسن عسکری(ع) 
مروی،  حجت الاسلام  حضور  با  شکوهی  با  جشن 
تولیت آستان قدس رضوی، آیت ا... مروارید و جمعی 
دیگر از روحانیون برجسته  شهر مشهد برگزار شد که در 
آن ۸ طلبه  این مدرسه ملبس به لباس روحانیت شدند.

بقیة  حضرت  علمیه  مدرسه  تبلیغی  فرهنگی  مسئول 
ا... ادامه داد: تا سال ۸۵ که این مدرسه بازسازی شد 
طلاب سطح یک مشغول به کسب علم بودند اما پس 
اینجا  انجام شده طلاب سطح ۲ و۳ در  بازسازی  از 
مشغول به تحصیل هستند و اکنون بیش از ۱۱۰طلبه 

در این ۲ سطح در اینجا مشغول به تحصیل هستند. 

حرف  اول

ر فرهنــگ و  گــذ
هنر شــهر مشــهد 
در خیابــان شــهید 
حنائــی، مجتمــع 
تجاری آســمان ۲ 
در مساحتی بالغ بر 
۲هــزار و ۵۰۰متر 
مربع با ۷۰ غرفه و یــک نگارخانه با حضور وزیر 
ارشاد و شــهردار مشهد به طور رســمی آغاز به 

کار کرد.
خبری که هنرمنــدان و علاقه مندان بــه هنر را در 
مشهد خوش حال کرد البته بسیاری با توجه به سابقه  
مجتمع های تجاری در مشهد و اینکه قراردادی که 
بسته شده است به مدت یک سال می باشد نگران 
هســتند که این گذر نیز به سرنوشت فرصت های 

موقت سال های گذشته دچار شود.
طبقه مثبت دو مجتمع آســمان۲ برای یک سال به 
صورت رایگان در اختیار هنرمندان قرار گرفت تا 
آن ها بتوانند آثار خود را در آن عرضه کنند. با ورود 
به طبقه مثبت تفاوت چشــمگیر این طبقه با دیگر 
مجتمع های تجاری به چشم ما و مخاطبان می آید. 
اینجا خبــری از دکورهای شــلوغ و مانکن های 
متفاوت نیست. غرفه ها با شکل خاصی بدون الگو 
برداشتن از یکدیگر رنگ و رو گرفته اند. غرفه های 

نقاشی بیش از دیگر قســمت های بازار به چشم 
می آیند و پس از آن ســفال گری، موسیقی، گلیم 
بافی، چرم دوزی، پوشــاک، زیورآلات، معرق 

کاری و ... خودنمایی می کند.

پناه  هنرمندان بی سر
راهی یکی از اولین غرفه ها می شــویم که با بوی 
خوش عود به اســتقبال مشــتریانش رفته است. 
اجناس این غرفه همگی برای ما جذاب هســتند 
و برخی ما را به دوران کودکی نیز می برد. البته این 
غرفه زمانی برای ما جذاب تر می شــود که متوجه 
می شویم بسیاری از وســایل آن را افراد بی سرپناه 

می سازند. 
ســبحانی نیا، هنرمند صاحب این غرفه، از سابقه  
فعالیت خود بیان می دارد: من و همسرم تا پیش از 
این به طور ثابت در یک مکان مستقر نبودیم و بیشتر 
در نمایشــگاه ها و فضاهایی که شهرداری مشهد 
در اختیار ما قرار می داد حضور پیدا می کردیم که 
البته اگر آن ها نبودند ما دلسرد می شدیم و این کار 
را رها می کردیم. تا زمانی که اینجا را به ما پیشنهاد 
کردند و شــرایطش را گفتند که خیلی خوش حال 
شدیم و ما جزو اولین افرادی بودیم که از ۲ماه پیش 
به اینجا آمدیم و مستقر شدیم. البته در ابتدا اینجا 
رونق خاصی نداشت و ما فروش خاصی نداشتیم 

اما از زمانی که افتتاح شد شرایط تغییر کرد و اینجا 
در حال رونق گرفتن است.

هنرمند جوان مشهدی با اشاره به موقعیت این گذر 
می افزاید: اینجا فرصتی در اختیار هنرمندان قرار 
داده شــده که برای آن موقعیت سنجی انجام شده 
است، شــهرداری نیز هر کاری از دستش بر آمده 
برای معرفی اینجا به شهروندان و زائران انجام داده 
است که اگر خود ما می خواستیم انجام دهیم هرگز 
نمی توانستیم حتی یک بنر در شهر نصب کنیم. در 
واقع باید بگویم شرایط برای ما فراهم شده است و 
حالا همه چیز به خود هنرمندان برمی گردد که در 

این مکان حضور فعال داشته باشند.

 از تولید به عرضه!
هر غرفه از جذابیت خاصی برخوردار اســت، در 
میان اجناس یک غرفه ممکن است با کشتی فانتزی 
روبه رو شــوید و در یک غرفه می توانید گوش به 
نوای دلنواز سنتور یکی از استادان موسیقی مشهد 
بدهید. هر غرفه جذابیت خودش را دارد و شما را 
شگفت زده خواهد کرد به ویژه که وسایل کار بیشتر 
آن ها در همان محل است و حتی شما می توانید از 
هنرمندان بخواهید هنر خود را به شما نیز بیاموزند.
بــه غرفه  ای می رویــم که به گفتــه  صاحبش تنها 
تولیدی تابلوهای شــنی در مشــهد بــا تصاویر 

 می توان برای 
معرفی این 
مکان به مردم 
در میدان 
۱۷شهریور 
یک نماد یا 
تابلو قرار داد

اولين گذر فرهنگ و هنر در مشهد افتتاح شد 

فرصتى براى خلاق ها

سعید جلائیان
خبرنگار شهر آرا محله

حرف  اول

بخشنده
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برای اطلاع از نحوه  فعالیت 
گذر فرهنگ و هنر به سراغ 
صادق امیرآبادی، مدیر این 
گذر، می رویم و با او درباره 
نحوه  اختصاص پیدا کردن 
این طبقه از مجتمع تجاری 
به هنرمنــدان و چگونگی 
واگذاری غرفه ها به گفت وگو می نشــینیم.امیرآبادی در 
ابتدا از علت اختصاص این طبقه از مجتمع به هنرمندان 
می گوید: طرح گذر فرهنگ و هنر یک پروژه ملی است 
که پیش از مشهد در چند شهر دیگر کشور از سوی  وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است. در مشهد نیز 
انتخاب ۱۷شهریور به این دلیل بود که اینجا شهروندان و 
زائران زیادی برای خرید مراجعه می کنند و این می تواند 
فرصت خوبی برای هنرمندان باشــد تا محصولاتشان 
را ارائه دهند. مدیرگذر فرهنــگ و هنر درباره چگونگی 
واگذاری غرفه ها به هنرمنــدان اظهار می دارد: تعدادی 
هنرمند از طرف وزارت ارشــاد به ما معرفی شده بودند 
و غرفه ها به آن هــا اختصاص پیدا کرد اما برای بیشــتر 
غرفه های ما به دلیل اینکه قصــد پر کردن غرفه ها را تنها 
نداشتیم فراخوان عمومی ندادیم. ما به رصد هنرمندان در 
فضای مجازی پرداختیم و پس از یک ماه با رعایت برخی 
از ملزومات همچون اختصاص تعداد غرفه ها به یک هنر 
و صنف خاص ۷۰غرفه را به ۲۳رشته  هنری به مدت یک 
سال رایگان واگذار کردیم. البته اکنون هنرمندان زیادی در 
انتظار هستند تا در صورتی که غرفه  ای در اینجا خالی شود 
بتوانند جایگزین شوند که البته این یعنی مشهد ظرفیت 

بازار دیگری را برای هنرمندان دارد.

 امید به تداوم بازار هنرمندان
امیرآبادی در پاســخ به اینکه آیا این گذر پس از یک سال 
تداوم خواهد داشــت یا خیر؟ بیان می دارد: توافق اولیه  
وزارت ارشاد با گروه سرمایه گذاری آسمان قراردادی برای 
مدت یک سال است اما از آنجایی که تمام غرفه های این 
طبقه مختص به مالک اصلی مجتمع است و نگاه مالک 
کسب درآمد نیست و او می خواهد اینجا را به عنوان یک 
مرکز هنری به شــهر معرفی کند. مالک در مراسم افتتاح 
بیان کرد در صورت اســتقبال هنرمندان اختصاص این 
محل به هنرمندان تداوم خواهد داشــت. وی همکاری 
هنرمندان با یکدیگر را برای خلق آثار مشــترک دستاورد 
دیگر این بازار دانست و ادامه می دهد: تاکنون هنرمندان 
رشته های مختلف هیچ گاه در این چنین مکانی در کنار 
یکدیگر نبودند. حضور آن ها در کنار هم باعث یک سری 
دستاوردها و خلق آثار زیبای هنری شده است به طوری 
که ما محصولاتی را می بینیم که چندین هنر داخل آن به 
کار رفته است. به عنوان مثال در حوزه پوشاک دکمه های 
موردنیاز یکی از مؤسســه هایی که در حوزه مد و لباس 
فعال است، یکی از هنرمندان اینجا می سازد و طرح های 

روی لباس هایش را نیز هنرمند دیگری طراحی می کند.

 تلاش برای رونق بازار
با انبوه مجتمع های تجاری که در میدان ۱۷شهریور ایجاد 
شده است این  نگرانی احساس می شود که بازار هنرمندان 
آن چنان رونقی پیدا نکند و از آن استقبالی نشود. امیرآبادی 
خبر از برنامه هایی می دهد که برای رونق بخشیدن به این 
بازار برنامه ریزی شده است، او می گوید: با افتتاح رسمی 
این گذر از سوی وزیر و شــهردار مشهد شاهد تغییر در 

فروش غرفه ها بودیم و پس از همکاری سازمان های دیگر 
نظیر شهرداری و اختصاص بیلبوردهای شهری اینجا تا 
حدودی در حال معرفی به شهروندان است و ما به مرور 
شاهد حضور بیشتر شهروندان هستیم. البته با افتتاح تونل 
اتصال بین ۲ مجتمع آسمان که به زودی از سوی شهردار 
انجام می شــود، امید داریم به رونق اینجا افزوده شود. 
هرچند که ما برنامه های دیگری نیز برای آینده داریم و به 
نوعی تازه کار ما شروع شده است. ما قصد داریم با دعوت 
از مسئولان و هنرمندان کشور به اینجا در معرفی بیشتر 
اینجا به شهروندان گام برداریم و افزون بر این برنامه های 
دیگری نیز نظیر دعوت از دانشگاه ها در دستور کار داریم. 

 نگارخانه  ای برای هنرمندان شهر
مدیر گذر فرهنگ و هنر درباره نگارخانه  این مجموعه  اظهار 
می دارد: فضایی در مساحت ۱۳۰مترمربع به نگارخانه 
اختصاص پیدا کرده است که در حال دریافت مجوز برای 
فعالیت آن هستیم. ما قصد داریم در این نگارخانه آثار تمام 
هنرمندان اینجا را به نمایش  بگذاریم و تنها این فضا را به آثار 
نقاشــان اختصاص نمی دهیم. افزون بر این ما با تعاملی 
که با دانشــگاه های هنر داریــم می خواهیم در نگارخانه 
کلاس هایی برگزار کنیــم و آثار هنرجویان را برای نمایش 
قرار دهیم.امیرآبادی به بســته بودن برخی از غرفه ها نیز 
اشاره می کند و می افزاید: زمان انعقاد قرارداد و واگذاری 
غرفه ها یکی از شرایط دایر بودن مغازه هاست و نباید برای 
هنرمندان باز بودن کم اهمیت باشــد. ما در حال رصد 
غرفه ها هستیم و دوستانی که در این باره کم کاری می کنند 
طبق مفاد قرارداد باید تخلیه کنند و افراد دیگری جایگزین 

آن ها خواهند شد و این مشکل نیز حل خواهد شد.

سعید جلائیان

برای اولین بار در شهرداری مشهد مراسم تجلیل از کارکنان واحد حفاظت فیزیکی 
۷ با حضور شهردار منطقه، مسئول حراست و کارکنان حفاظت فیزیکی  منطقه

برگزار شد.
در این مراسم کوروش باوندی، شهردار منطقه، ضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات 

شبانه روزی کارکنان واحد حفاظت فیزیکی منطقه۷ خطاب به آن ها بیان کرد: شما 
به عنوان چشم بینا، گوش شنوا و بازوی توانمند ما هستید و نقش تأثیرگذار و مهمی 
در پیشگیری از آسیب ها و حراست از منطقه دارید. در پایان این مراسم با اهدای 

لوح تقدیر از کارکنان واحد حفاظت فیزیکی منطقه تقدیر شد. 

در گفت وگو با مديرگذر فرهنگ و هنر مطرح شد

وعده تداوم فعاليت هنرمندان وعده تداوم فعاليت هنرمندان وعده تداوم فعاليت هنرمندان 

سفارشی مشتریان است. کارگاه این غرفه در همان جا قرار 
دارد و شــما می توانید با چشمان خود ببینید چگونه با دقت 
خاصی این تابلوهای شــنی با ماسه های دریا و مواد خاص 

ساخته می شود. 
صاحب این غرفه پیشنهادی نیز برای رونق بخشیدن به این 
گذر دارد و می گوید: به نظر من می تــوان برای معرفی این 
مکان به مردم در میدان ۱۷شهریور یک نماد یا تابلو قرار داد 
تا این مکان بیشتر به شهروندان معرفی شود. خود هنرمندان 
این مجتمع حاضر به همکاری و ساخت آن خواهند بود اگر 

مجوز این کار صادر شود.
در بین تمام هنرمندان  هستند افرادی که به مسائلی همچون 
اختصاص نگارخانه به هنرمندان خاص و تنها نقاشی گله 
دارند و اینکه چرا برخی از کسبه هر زمان که می خواهند غرفه  

خود را باز می کنند. 
یکی از هنرمندان با گلایه از نحوه  کار نگارخانه می گوید: 
از یک هنرمنــد ۶ تابلو در نگارخانه قرار گرفته اســت و از 
من هیچ تابلویی نیســت. تابلوهای من نه از لحاظ کیفیت 
ضعیف هستند و نه مشکلی از لحاظ محتوایی دارند اما به 

دلیل سلیقه  مسئولان انتخاب نمی شوند. 
دومین گلایه این هنرمند به بسته بودن همسایگانش است. او 
می افزاید: در این مدت که بازار شروع به کار کرده من تنها یک بار 
درِ مغازه ام را دیر باز کردم همان روز نیز برایم برگه  اخطاریه آمده 
است که چرا دیر باز کردم در صورتی که بسیاری از همسایگان 

من از ظهر به بعد تازه می آیند و کسی کاری به آن ها ندارد. 
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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

آشپزخانه ای برای 
کارتن خواب ها!

یدم  خودرو ولیان را خر
عاکف جزو کسانی است که پیش از این بیمارِ اعتیاد بوده اند و حالا به دنبال کسانی است که 
در این دام گرفتار هستند. در یک خانواده مرفه و مذهبی بوده است. همراه  ۵برادر و ۲خواهر. 
ید: «زمانی که  خودش معتقد است زیاده خواهی او را به ســمت مواد کشانده است. می گو
بچه بودم  هر روز در مســیری می ایســتادم تا آقای ولیان با خودرویی که شبیه کشتی بود از 
یم رد شــود. وقتی انقلاب شد آن خودرو را خریدم. آن موقع پول دو تا خانه را دادم تا آن  جلو
خودرو مال من باشــد.» اعتیاد همه سرمایه را از او می گیرد. شــش ماهه آخر اعتیادش نوع 
موادش را عوض می کند. روزی که خمار است و تریاک پیدا نمی کند جایش کراک مصرف 
می کند. یک بار مصرف مصادف می شــود با اعتیادی که هنوز از آن با تأســف یاد می کند. 
دوران پاکی خودش می شود: ۱۳ سال و ۷ ماه و ۲۱ روز. او هنوز روال پاکی اش را رها نکرده 
ید: «این جلسه ها فقط برای پاکی  است و در جلســه هایی که دارند شــرکت می کند. می گو
از مواد نیست بلکه برای شــناخت خود و پاکی روح اســت تا یاد بگیریم چطور یک معتاد 

می تواند به یک معتاد دیگر کمک کند.»

 اعتیاد آدم را منزوی می کند
در ۱۸ ماهگی پاکی اش یک خواب باعث می شود که به سمت کمک به کارتن خواب ها کشیده 
شود. آن موقع به مشهد می آید و در خیابان مجلسی با یک کارتن خواب آشنا می شود که خودش 
خانه ای بزرگ دارد. اینکه کســی با وجود داشتن سرپناه باز هم به کارتن خوابی رو بیاورد برایمان 
عجیب است. عاکف می گوید: «اعتیاد آدم را منزوی می کند. اعتیاد همه چیز را می گیرد و تو را آواره 
گوشه خیابان می کند ولی باز هم رهایت نمی کند. ما الان سعی می کنیم به اندازه خودمان کمک 
کنیم.» او می داند هیچ کس در قبال کسی که اعتیاد او را به کارتن خوابی کشانده است مسئولیتی 
نمی پذیرد و در قبال کســانی که به او می گویند حالا که پاک شده ای به زندگی خودت بچسب، 
می گوید: «چه کسی باید به فکر این آدم ها باشد؟» او نمی خواهد آدم هایی که جنس دردشان را 
می شناســد رها کند و به سراغ روزمرگی اش برود. حالا تعداد کسانی که با مدد او راه ترک را پیش 
گرفته  و در مســیر پاکی قرار گرفته اند، حدود ۱۰هزار نفر است، کسانی که بعضی هایشان الان 
حدود ۳۵۰ نفر زیر دستشان کار می کنند. قرار است ما را پیش کسی ببرد که پیش از این به پایان 

خط رسیده و از انتهای خط به زندگی بازگشته است.

 عاشق کارتن خواب ها هستم
می گوید: «من عاشق کارتن خواب ها هســتم. این ها آدم های بزرگی هستند که مسیرشان را گم 
کرده اند. باهوش هستند ولی باید خودشــان را پیدا کنند.» عاکف آداب و ترتیبی برای این مسیر 
قائل نیست. از آغوش کشیدن کارتن خواب ها هراسی ندارد. حتی پیش آمده که کارتن خوابی را از 
بیمارستان بیرون کنند ولی او به سراغش برود تا کمکش کند.  او پزشک  هایی را که در مسیر رهایی 
از اعتیاد کمک حال معتادان هستند رد نمی کند ولی معتقد است: «کاری که با دل انجام می شود 
کجا و کاری که بابت گرفتن حق ویزیت انجام می شود کجا؟ پزشکان جسم را درست می کنند 
ولی با روح و روان چه می کنند؟» آنچه او با گروهش سعی می کنند از کنار آن ساده نگذرند همین 

است که با محبت و گفتار درمانی افراد را جذب کنند.

یع می کردیم  آب کله پاچه توز
همین که به مردی در خیابان خلج می رســیم که تا کمر در سطل زباله خم شده است پای عاکف 
بی اختیار روی ترمز می رود و می ایستد. یک پرس غذای گرم با یک آدرس و شماره به او می دهند. 
با تعجب می پرسم: «این ها ســواد که ندارند؟» عاکف می گوید: «ما میان این کارتن خواب ها 
کســانی را داریم که پزشک ، لیسانس یا فوق لیسانس هســتند. مهندسی سیالات خوانده اند.» 
افرادی که انزوا آن ها را به خود می خواند تا  از جامعه گریزان شــوند. شبیه آن پسر بهشهری که در 
مشهد کارتن خوابی می کند و با گروه عاکف آشنا می شود و ترک می کند. وقتی بعد از مدت ها با 
خانه شان تماس می گیرد تازه می فهمد ۳سال است که پدرش فوت کرده است. او الان به کمک 
گروه ازدواج کرده اســت و زندگی عادی دارد: «ما از یک قابلمه کوچک شروع کردیم و حالا به 
اینجا رسیده ایم. چند تا کله پزی بود که آب کله پاچه را مجانی به ما می دادند. ما همان ها را میان 

این افراد تقسیم می کردیم.  الان همه پاتوق ها من را می شناسند.»

 تا به عجز نرسی ترک نمی کنی
به سراغ داوود می رویم که در یکی ازخیابان های سیدی خواروبار فروشی دارد. او یکی از کسانی 
است که با کمک عاکف مسیر ترک را پیش گرفته و توانسته خودش را از منجلابی که می توانست 
او را به تباهی محض بکشاند بیرون بیاورد. او ۹سال و۲ ماه و ۵ روز پاکی از مواد دارد. حدود یک 
سالی هم هست که سیگار را ترک کرده است. اعتراف می کند که ترک سیگار برایش خیلی سخت تر 
از مواد بوده است. می گوید: «من آبرویم را گذاشتم پای مواد. زن من با یک مرد سالم ازدواج کرده 

بود نه یک معتاد. دخترم سه سالش بود که مواد زندگی ام را به تباهی کشاند.»
وقتی همسرش تصمیم می گیرد که از او جدا شود با عاکف آشنا می شود و دوباره به مسیر پاکی باز 
می گردد. او می گوید: «اگر پولی را به تو بدهم می خواهی. اگر مچاله کنم، زیر پا بیندازم، لهش 
کنم باز هم آن را می خواهی. چون این پول ارزش خودش را از دست نداده است. من فهمیدم اگر 
اعتیاد مرا زیر پا انداخت و لهم کرد هنوز ارزش انســانی ام سر جایش است. من آدم بدی نبودم 

ولی در این مسیر افتادم.»
او چند باری ترک می کند ولی دوباره به مواد بازمی گردد تا اینکه با عاکف آشنا می شود. عاکف از 
سرگذشتی که بر خودش رفته برای او تعریف می کند. یک گفت وگوی کوتاه او را به فکر وا می دارد 
تا پس از ۳ماه به دنبال ترک بیفتد. او معتقد اســت که تا به عجز درونی نرسی هیچ عامل بیرونی 

نمی تواند انگیزه ترک را در معتاد قوی کند. او برادرش را مثال می زند. کسی که زن و بچه و زندگی اش 
را روی مواد گذاشــته ولی دست از آن نمی کشــد. مردی که تنها یک جای خواب در خانه پدری 
برایش مانده است ولی باز هم به خود نیامده است. می گوید: «این زخمی است که باید تازه بماند. 
مدام حواسم هست  تا حالا که آب زیر پوستم رفته است از ماجراهایی که داشتم فراموش نکنم.»

 میان باغ بی برگ!
 در فروشــگاه داوود، اعظم منتظر است. زنی که خودش آواره خیابان هاست و می خواهد ما را 
به مقرهای کارتن خوابی منطقه ببرد. زنی که گرسنگی او را به ستوه آورده است تا به زبان بیاورد 
که گرســنه ام. هوای سرد و بارانی او را به لرز انداخته است. غذا را به سرعت می گیرد و قاشق به 
قاشــقش را تند تند و نجویده قورت می دهد. در پارک و کارتن خوابی داشتن یک پرس غذای 
تمیز و گرم آرزو می شــود. به انتهای خیابان شهید ریاضی می رویم. جایی که باغ ها و کوه تنها 
میزبانان ما هستند. اعظم می گوید: « من باغ را بلدم.» انگار گاهی گذر خودش به آنجا افتاده تا 
از شر خماری برهد. غذاها را برمی  داریم و پشت سر اعظم به راه می افتیم. از کنار سرنگ هایی 
که معلوم نیست با چه هدفی کنار جاده ریخته شده است می گذریم. از کنار زباله ها. درختان 
خشــک و بی باری که انگار بودنشان هیچ هدفی ندارد جز مخفی کردن کسانی که راه به جایی 
نمی برند. از اینجا که ما هســتیم منطقه مســکونی فاصله زیادی با ما نــدارد. فاصله بچه ها و 
شیطنت هایشــان با  معتادانی که میان خماری و چرت هایشــان زندگی را دود می کنند آن قدر 
کم اســت که هر آن ممکن است یکی از بچه ها به این ســمت بیاید و آن ها را ببیند. شاید برای 
اهالی محله دیدن آن ها عادی شــده اســت دیگر.  از پاخور باریکی که میان درختان باز شده 
نشان رفت وآمد معلوم است. گل های لگد کوب دیگر به کفش هایمان نمی چسبد که آزارمان 
بدهد. بیشتر هولناکی فضاســت که ما را مرعوب خویش می کند. یک سکوت ممتد در میان 

جایی که می دانی کسانی در حال مصرف هستند.

 ما ۴ نفر هستیم!
 به اتاقک کوچکی میان باغ می رسیم با یک در فلزی قرمز رنگ بدون شیشه. اعظم جلوتر می رود 
و زیر لب گاهی ترانه ای زمزمه می کند. سوت می زند و محمد نامی را بلند صدا می زند: « محمد، 
آهای کســی اینجا هست؟» سگی به سمت ما پارس می کند. معلوم است که به یکی از پاتوق ها 
نزدیک می شــویم. پســری از میان شیشــه های ریخته چهاردیواری آجری از میان میله ها به ما 
ســلام می کند: « رفیقم رفته چیزی بگیرد در را از آن طرف قفل کرده است.» قفلی بزرگ روی در 
آویخته شــده که مانع از ورود ما به درون اتاقک است. رفیقش برای تهیه جنس رفته است. اعظم 
پیش می رود و از دیگر پاتوق ها می پرسد. صدایش میان فضای خالی اتاقک می پیچد. راست یا 
دروغش معلوم نیست ولی برای ۴ نفر از لابه لای میله ها غذا می دهیم. با هر غذا یک دعوت نامه 

زندگی در زاویه، جایی که 
تخدیر جای سلامت را می گیرد

خرابه هاى خمارى!
 نادانسـتن مـا بـر دانايى مـان دربـاره آن ها چيره اسـت. 
واقعيـت  بـا  نمى توانـد  خيلـى  دنيايشـان  از  تصورمـان 
منطبق باشـد. مـا دوريم از آن هـا و آنچـه در عمق ماجرا 
مى گـذرد. از دور آن هـا خطرنـاك هسـتند و از نزديـك 
آدم هـاى مسـتأصلى كـه ناچارند بـه خمارى و گرسـنگى 
مـا  بـه  شـبيه  هسـتند  كسـانى  نزديـك  از  آوارگـى!  و 
يـا شـايد خيلـى بهتـر از مـا. اگـر خوبـى آدم هـا را بـه لبـاس و ظاهرشـان 
نبينيـم آن هـا فقـط آدم هـاى نيازمنـد كمكـى هسـتند كـه در چـاه ناچارى 
گيـر افتاده انـد و بايـد يكـى دسـت راه حـل بـه دستشـان بدهـد و آن ها را 
از منجلابـى كـه در آن فـرو افتاده انـد نجـات دهـد. ايـن ماجـراى يـك روز 
همراهـى ماسـت بـا كسـانى كـه خودشـان گرفتـارى را تجربـه كرده انـد و 
دسـت قضـا تقديريشـان را بـه اين سـو كشـانده اسـت كـه حالا خودشـان 
از كارتن  خواب هـا مـا را بـه  ناجـى ديگـران باشـند. در ايـن مسـير يكـى 
مأمـن كسـانى مى بـرد كه در گوشـه دنـج اعتيادشـان گيـر افتاده انـد و دور 

دارند. تسلسـل 

سیده نعیمه زینبی
دبیر شهرآرا محله

گـل دفتــــر
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پیش از آنکه به دنبال ماجراهایی که در خلوت ترین گوشه های شهر انتظارمان را 
می کشند، رهسپار شویم، به آشپزخانه ای رفته ایم که به مدد خیران برای کارتن خواب ها 
غذا می پزد. گزارش این آشپزخانه پیش از این با عنوان «دیگ گرم برای آدم های سرد» در 
شماره ۳۴۱ تاریخ اول مرداد ۹۸ در شهرآرا محله به چاپ رسیده است. این بار داستان 

سفر کوتاه ما به دل اتفاقات خفته  شهر است همراه با چند نفر از بهبود یافتگان. جایی 
که آن ها به سراغ غذاهای گرم می آیند تا در بسته بندی و توزیع آن کمک کنند. یک قیمه 
رنگ و رو باز خوش عطر که بویش را به مشامت تحمیل می کند با ته دیگ زعفرانی در 

انتظار است که به مقصد برسد و شکم گرسنه   بی پناهی را سیر کند. 

زندگی در زاویه، جایی که 
تخدیر جای سلامت را می گیرد

خرابه هاى خمارى!
 نادانسـتن مـا بـر دانايى مـان دربـاره آن ها چيره اسـت. 
واقعيـت  بـا  نمى توانـد  خيلـى  دنيايشـان  از  تصورمـان 
منطبق باشـد. مـا دوريم از آن هـا و آنچـه در عمق ماجرا 
مى گـذرد. از دور آن هـا خطرنـاك هسـتند و از نزديـك 
آدم هـاى مسـتأصلى كـه ناچارند بـه خمارى و گرسـنگى 
مـا  بـه  شـبيه  هسـتند  كسـانى  نزديـك  از  آوارگـى!  و 
يـا شـايد خيلـى بهتـر از مـا. اگـر خوبـى آدم هـا را بـه لبـاس و ظاهرشـان 
نبينيـم آن هـا فقـط آدم هـاى نيازمنـد كمكـى هسـتند كـه در چـاه ناچارى 
گيـر افتاده انـد و بايـد يكـى دسـت راه حـل بـه دستشـان بدهـد و آن ها را 
از منجلابـى كـه در آن فـرو افتاده انـد نجـات دهـد. ايـن ماجـراى يـك روز 
همراهـى ماسـت بـا كسـانى كـه خودشـان گرفتـارى را تجربـه كرده انـد و 
دسـت قضـا تقديريشـان را بـه اين سـو كشـانده اسـت كـه حالا خودشـان 
از كارتن  خواب هـا مـا را بـه  ناجـى ديگـران باشـند. در ايـن مسـير يكـى 
مأمـن كسـانى مى بـرد كه در گوشـه دنـج اعتيادشـان گيـر افتاده انـد و دور 

برای ترک اســت و چند شــماره! صدای ســوت اعظم که فریاد می زند: « بیا کارت دارم» باعث 
نمی شــود معتاد دیگری که لابه لای درختان پنهان شــده خودش را به ما نشان بدهد. او به همین 
راحتی اعتماد نمی کند که به ما نزدیک شود. همان طور که خودش را از نگاه زندگی مخفی کرده 

از برگشت به مسیر سلامت هم گریزان است.

ید؟  مأمور
جلوتر می رویم جایی که فروشنده و مصرف کننده کنار هم نشسته اند و نشئه می کنند. زیر سقف 
کوتاهی که ســیاهی از ریخت انداخته  اش. کنار پنجره هایی که ناگزیر از ریختن دیوارها به روی 
نور باز شده اند. سقف سوخته آوار تمام دودهایی است که مثل بدبختی چسبناک آن را آلوده کرده 
و رهایش نمی کند. زیرپایشــان آوار دیوارهای ریخته است. نه سقف درستی روی سرشان دارند 
و نه دری که غریبه را از آشنا تمیز دهد. تنها به یک زرورق و حلقه های دود که از آن بلند می شود، 
دلخوش هستند. شش نفری هستند که حضور ما ناراحتشان می کند. هیچ کس دوست ندارد در 
حال کشیدن مواد دو چشم کنجکاو او را بپایند ولی دود نقد را رها نمی کنند که بعد به دنبالش بدوند. 
پای بساط شان نشسته اند و همچنان دود بالا می دهند. یکی شان با همان رخوت افتاده به جانش 
می پرسد: «مأمور که نیستید؟» اعظم به کمکمان می آید و می گوید: «نه. تا وقتی من هستم غم 
نداشته باش.» یکی دیگر سر غیرت می آید و به عکاس می گوید: «اگر می خواهی عکس بگیری 
من بیرون بروم.» معلوم نیست که هوشیاری بعد نشــئگی او را به واکنش وا می دارد یا غیرت سر 
آبروداری! بقیه ولی به روی خودشان نمی آورند و ادامه می دهند. غذاها را بینشان تقسیم می کنیم.

 دعا کنید سالم شوم
 این صحنه ها دیگر از پشت قاب تلویزیون نیست. جوانک کم سن و سال که معلوم نیست ۲۲ دارد 
یا نه می گوید: «دعا کنید منم سالم شوم. چهار پنج روزه می شود پاک شد؟» انگار هر وقت کسی به 
سراغشان می آید تلنگری به آن ها می خورد و به خلاصی فکر می کنند ولی کورسوی امیدشان آن قدر 
قوت ندارد که آن ها را نجات بدهد. اعظم به یکی شــان می گوید «تو را من که می شناسم نکش. آقا 
جان نکش.» دیگری می گوید: «عکس نگیر. ما را همین جوری همه معتادها می شناسند.» دنیای 
کوچک آن ها خلاصه شــده به معتادان و ســاقی ها! معنادار بودن ارتباط میان آن ها به همان خرید و 
فروش هایی است که وقت خماری اگر پول باشد به راحتی و اگر نباشد به فلاکت اتفاق می افتد. پول 
که باشد حتی معتادها هم آقایی می کنند. سرشان را  بالا می گیرند. پول را کف دست ساقی می گذارند 
و چند گرم وابستگی شان را می خرند تا خود را بسازند. برای آن ها که جا ندارند همین پناه هایی که اگر 
چه شیک و گرم نیستند ولی امن هستند پاتوق می شود. عاکف کنار سید نشسته است و دارد از زندگی 
خودش می گوید. از تمام آن چیزهایی که مواد دود کرده و به هوا فرستاده است. عاکف چهره به چهره 
به پاکی دعوت می کند و برای هر کدام یک گوشه از روایت شخصی خودش را پهن می کند. امید دارد 

که شاید آن ها هم به آن عجز رسیده باشند و فقط نیاز داشته باشند کسی دستشان را بگیرد. سید یکی 
از همین هاست. از یکی می پرسم: «چی مصرف می کنی؟ چند سال است؟» پدرش شهید شده و 
مادرش فوت شده است. می گوید: «تنهایی مرا به سمت مواد کشاند. همه کس من مادرم بود که وقتی 
رفت همه چیز را رها کردم. »  او خانه ای ندارد که بخواهد سقف امنش روی سرش باشد. گاهی خانه 
این رفیق است و گاهی خانه  رفیقی دیگر. گاهی باید خرج موادشان را بدهد و گاهی پول شب خوابی اش 
را. اما گاهی هم جایی را ندارد و تنها پناهش همین سقف کوتاه سوخته است. می پرسم: «مواد که از 
تنهایی نجاتت نداد؟ داد؟» به خودش نگاه می کند که دل خوش کرده به چند گرم مواد و یک زرورق 

میان کسانی که دغدغه شان نشئگی شان است و می  گوید: «تنها ترم کرد.»

 کاری کن مادرم ترک کند!
دیگر خجالت برایشان معنایی ندارد. اگر چه ممکن است نگرانی حضور ما  از حالشان بکاهد: 
« کارتن خوابیم دیگــر. زن و  بچه داریم ولی افتاده ایم به کارتن خوابــی. مگر کارتن خوابی چه 
هســت؟» در دایره چهار نفره شان عباس می گوید: «من متولد ۷۵  هستم.» همکاری خوبی در 
مصرف دارند. یکی زرورق را می گیرد و دیگری فندک را تا آن یکی دیگر دود را سر بکشد. دودی 
که او را از دنیای درد و خماری رها می کند و به نشئگی می رساند. می گوید: «من این قدر خوشگل 
بودم. ولی الان مواد لاغرم کرده است. رفته توی پا چه ام و هر کار می کنم نمی توانم کنار بگذارم. 
خماری بدی دارد آبجی. هوا گرمه ولی تو می لرزی. انگار سرما به جانت می افتد. باز یک دفعه 
عرق می کنی» یواشکی مرا کنار می کشــد. جوری که بقیه موادکش های محل نفهمند و درددل 
می کند: « ببین آبجی مادرم را نجات بده. او گناه دارد. اگر او ترک کند من هم ترک می کنم. بیا با او 

صحبت کن. تو که زبان گرمی داری شاید بتوانی راضی اش کنی تا مواد را کنار بگذارد»
لحنش به لابه آلوده می شــود تا یک قراری بگذارم و مادرش را راضــی به ترک کنم. آن قدر چهره 
معصوم و دهان گرمی دارد که فکر نمی کنی مواد فروش محلشان باشد. آدم فکر می کند که مواد 
فروش باید سیمای خشنی داشــته باشد. دو تیله رنگی مهربان میان چشــمانش با موهایی بور 
که غصه مواد مادرش را بیشــتر از خودش می کشد: « توی خانه می گذارند بکشم ولی من اینجا 
فروشندگی هم می کنم. جنس منطقه را من می دهم» یکی شان می خندد و عباس به او اخم  می کند: 
«می خندی ...! شوخی نمی کنم. حالی که اینجا دور هم می کشیم خانه نمی دهد. اینجا می آیم 

و نمی   گذارم بچه محلم خمیازه خماری بکشد.»

 برای چی ندارد آبجی!
همان جور که خودشــان را می سازند پاسخ من را  هم حاضر می کنند. عباس ادعا می کند خیلی 
سعی کرده تا ترک کند و دیگری می گوید: «سعی نکردی.» تراکت  هایی که شماره عاکف و دیگران 
رویش نوشته شده هنوز خوانده نشــده تبدیل به لول هایی می شود که با کمک آن دود را به درون 
سینه خود می  برند. خنده دار و گریه آور است. یک وضعیت غیرانسانی غیرمعمول برای آدم هایی 
که می توانســتند یک روزگار معمولی را بگذرانند. در پاسخ «چرا می کشی» یکی شان معلولیت 
شوهرخاله اش را  بهانه می کند و دیگری ناچاری را! اما هیچ کدامشان نمی دا نند چرا مواد را به عنوان 
آخرین راه برگزیده اند طنابی که آن ها را به آسمان نمی برد بلکه به قعر بدبختی می کشاند: «خریت 
اســت دیگر. برای چی دارد آبجی!» جوابی است که دیگر جای سؤال نمی گذارد. خودشان هم 
می دانند کارشان به کجا می کشد اما از آن دست نمی کشند. دیگری ۱۲ سال است مصرف می کند 
و حالا ســر بساط نشسته است. می گوید فوق دیپلم دارد. لاغر و رنگ پریده است. زن و بچه هم 
دارد. اگر چه پولی که در می آورد نصیب آن ها نمی شود و خرج موادش می شود. یکی دیگر شان 
تازه از زندان آزاد شده و به دنبال متادون می گردد. اما به جایش کریستال می خرد و حالا پای بساط 
قاطی بقیه رفقایش شده است. او پول تنها دارایی اش را هم خرج کریستال کرده است و حالا آه در 
بساط ندارد. دیگری وسط دود هایی که بالا می کشد نمی تواند نفسش را راست کند. با صدایی که 
از ته حنجره اش به زور خودش را به لب هایش می رساند، می گوید: «تازه فلان جا هم پر است!» 
هر چه نباشد آدرس ساقی ها و پاتوق ها را که باید بداند. یکی شان به شوخی می گوید: «بعضی ها 

هم کریس را می خورند.» که عباس مانعش می شود: «دروغ نگو، نمی خورند!»

 معتاد شدم اما بی غیرت نه!
میان این کارتن خواب ها و موادی ها چهره اش هنوز خط و خش های اعتیاد را ندارد. چشــمان سبز و 
درشت و مژه های بلند. صورت کشیده و پوست روشــن. حضور ما ناآرامش کرده است. برخلاف 
بقیه که انگار نه انگار ما هستیم و مشغول مواد کشیدن شان هستند او نمی نشیند. موادش را می گیرد و 
می خواهد برود. از او چند سؤال می پرسم که پاسخ درستی نمی دهد. انگار غیرتش اجازه نمی دهد 
بخواهد این حریم خصوصی را برای ما عیان کند. عصبانی می شود و می گوید:«اگر شما نمی روید من 
بروم.» بالاخره صدایم می زند و انگار با خودش کنار آمده است، می گوید: «چه می خواهی بدانی؟» از 
زندگی اش می گوید. از زن و بچه اش که دلش برایشان لک زده است. از اینکه لباس نظام می پوشیده و به 
دلیل بی نظمی اخراجش کرده اند. از آوارگی و خانه به دوشی. اولین بار که دست به وسایل خانه می برد تا 
خرج موادش را بدهد، زن و بچه اش را به روستا می فرستد: «هنوز آن قدر بی غیرت نشده ام. می ترسم. 
مواد کاری با آدم می کند که از زنت به دلیل مواد بگذری. زنم دختر پاکی اســت. دلم نمی خواهد او را 
آلوده کنم» علاقه زیاد او به همسرش که حالا اشک را به چشمانش دعوت کرده باعث شده تا با التماس 
او را به خانه پدرش بفرستد. زن هنوز دل به شوهر دارد و گاهی زنگ می زند و احوالش را جویا می شود و 
می  خواهد برگردد. ماجرای غریبی است. مرد عاشق معتادی که به دلیل ترس از بی آبرویی و بی غیرتی 
بانوی خانه اش را از منجلابی که خودش گرفتار است، نجات می دهد! مرد بغض دارد و گریه می کند ولی 
چه کند که حالا این گوشه سرد گرفتار چند گرم مواد است. از پاتوق های کارتن خوابی بیرون می آییم. 
تنها پرسشی که ذهنم را درگیر می کند این است: چه کسی مسئول است؟ مدت ها بعد از آن هم میان 

آن پاتوق ها هستم و نگران سید، مادر عباس، عباس و... 
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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

هر زمان دلم 
می گیرد به سر 
مزار خالی اش 
در بهشت رضا 
می روم و 
آنجا با خدا و 
محسن سخن 
می گویم

بازسازی فضاهای روباز 
ورزشی منطقه

هم محلی

به منزل شهید محسن ضمیری می رویم و نزد انیس آقا نوری، 
مادر این شهید ۱۵ساله، می نشینیم تا روایت فرزند شهیدش 

یم.  را از زبان او بشنو
داستان شیرمردی که برای حفاظت از خاک میهن کارش را رها 
می کند، خانواده اش را به خدا می سپارد و راهی پیکار با دشمن 
بعثی می شود. پیکر این شهید هرگز به کاشانه بازنگشته است 
و  مادر این شهید همچنان پس از ۳۶سال چشــم به درِ خانه اش دوخته است تا پسرش را 

ببیند که پیش او باز می گردد.
پدر شهید ضمیری در ســال ۵۹ زمان کار از پشت بام سقوط می کند و از کار افتاده می شود. 
این باعث می شود که محسن ۱۳ساله مدرسه را رها کند و به کسب روزی برای خانواده خود 
مشــغول به کار بنایی شود. ۳سال از روزی که محسن مشــغول کار شده است، می گذرد و 
دوســتانش را یک به یک می بیند که لباس رزم بر تن می کنند و راهی جبهه می شوند. شهید 
ضمیری نیز دیگر طاقت نمی آورد و با اینکه نان آور خانه بود با کسب رخصت از آن ها راهی 

جبهه می شود.

ین خبر  آخر
دومین روز اسفند سال ۱۳۶۲عملیاتی مشترک از طرف سپاه و ارتش آغاز می شود که پس از 
۲۰روز نبرد شدید رزمندگان کشورمان می توانند به جزیره  مجنون در کشور عراق تسلط پیدا 
کنند. آخرین باری که هم رزمان شهید محسن ضمیری او را دیده اند در زمان همین عملیات 

بوده و پس از آن مفقود شده است.
مادر شهید از اولین باری که پسرش می خواهد اجازه  رفتن بگیرد، می گوید: پسرم اولین بار 
که گفت می خواهد به جبهه برود از او خواســتم نرود که پاسخ داد اگر من نروم شما دیگر در 
آسایش نخواهید بود. من باید به خاطر شما و کشورم بروم. می گفت دشمن به درون خاک ما  
می آید و ما دیگر آرامش نخواهیم داشت. می گفتیم تو بروی چه کسی خرج خانه را می دهد؟ 

او پاسخ می داد «خدا بزرگ است. روزی رسان خداست.
 هرجور شده بگذرانید تا من بیایم.»

مادر فرزندش را ۲بار بدرقه می کند. اولین بار برای آموزشــی که محسن به بجنورد می رود و 
پس از ۳ماه باز می گردد. دومین بار اما آخرین قرار مادر با پســر ارشدش در روزی است که 

همراه او به محل اعزام نیروها می رود. 
او از خاطرات آخرین قرار بیان می دارد: «پسرم از آموزشــی که بازگشت تنها ۱۲ روز نزد ما 
ماند و پس از آن لباس رزم بر تن کرد و عزم رفتن نمود. همراه او به محلی که رزمندگان به جبهه 

اعزام می شدند در حاشیه شهرک ابوذر رفتم. در آخرین لحظات او روی من را بوسید و از من 
اجازه خواســت تا برود. به او گفتم برو پسرم خدا پشت و پناهت باشد. این آخرین دیدار من 

با فرزندم محسن شد.»

 در جست وجوی محسن 
پس از ۲۰ روز رفتن محســن به جنگ، او در عملیات خیبر شرکت می کند و دیگر کسی  از 
محسن خبری ندارد. دوستانش بدون او به مشهد باز می گردند. مادر برای شنیدن خبری از 
محسن به منزل دوستان و هم رزمانش می رود و از پسرش می پرسد اما آن ها می گویند از زمانی 

که سوار قایق شده و به شط رفته اند، دیگر محسن را ندیده اند.
 مادر می گوید: «ما همچنان بی خبر بودیم تا اینکه از بنیاد شــهید چمدان وســایل پسرم را 

برایم آوردند.»
به دلیل نبود پیکر شــهید و اینکه کســی شــهادتش را ندیده اســت، خانــواده  ضمیری به 

جست وجوی یافتن فرزندشان ادامه می دهند.
 مادر شــهید از جست وجوها و نتایج آن برای یافتن فرزندش می گوید: «به بنیاد شهید رفتیم 
آنجا تصاویری از اسرا به ما نشــان دادند. در یک عکس محسن را شناسایی کردیم. به آن ها 
گفتیم که او محســن است. آن ها تحقیقاتی کردند و گفتند به احتمال زیاد درست می گوییم 

و تصویر متعلق به خود اوست.
 اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که پس از ۳ سال پســرم را شهید مفقودالاثر اعلام کردند. البته 
هیچ سندی از شهادتش به ما ارائه ندادند و در آخر نیز که تمام مفقودان را شهید اعلام کردند 

و قبری برای او یا بهتر بگویم به یاد او درست کردند.»

 میعادگاه یک مادر
یک قبر خالی و تصویری که از محسن ضمیری روی آن نقش بسته به مکانی تبدیل شده است 
که مادر شــهید هر زمان که دلش هوای پســرش را می کند به آنجا می رود و با محسن سخن 
می گوید. مادر شهید در انتها با اشاره به مزار خالی پسرش می افزاید: «پس از ایجاد قبر برای 
محسن، هر زمان دلم می گیرد بر  ســر مزار خالی اش در بهشت رضا می روم و آنجا با خدا و 

محسن سخن می گویم. 
من آنجا به خالقم اظهار می دارم خداوندا خودت پسرم را دادی و خودت او را از من گرفتی، من هیچ 
اعتراضی ندارم چرا که او در بهترین راه از پیش من رفت. به محسن نیز می گویم پسرم اگر زنده  هستی 
خداوند پشت و پناهت باشد اما اگر شهید شدی خدا رحمتت کند. البته هرچند با اینکه ۳۶ سال از 

رفتن محسن گذشته من همچنان چشم به درِ خانه دارم تا او باز گردد. » 

چشم به راهی یک مادر پس از ۳۶ سال انتظار همچنان ادامه دارد

يك مزار خالى، يك قاب عكس

سیده نعیمه زینبی
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که  آنچه  از  را  ما  تا  ید  نمی وز بادی  و  بود  آلوده  که گذشت هوای شهر  در هفته  ای 
ین محلات شهر در  آلوده تر آوردیم، نجات دهد. در فهرست  به وجدش  خودمان 
یسی، چمن و طرق همواره به چشم می آمد. تا اینکه  بیشتر اوقات نام ۳محله  نخر
پاک شد.  کنیم  را خاکستری  دوباره هوا  که  زمانی  تا  الهی  نزول رحمت  با  بالاخره 
یست،  برای اطلاع از چگونگی شرایط هوای منطقه و اطلاع از فعالیت اداره محیط ز
در  ساختمان  این  محل  به  مشهد  شهرداری  شهری  خدمات  و  ایمنی  و  سلامت 
یست  ز آلاینده های  پایش  مرکز  مدیر  اسماعیلی،  رضا  با  و  می رویم  چمن  خیابان 

یم. محیطی شهرداری مشهد که از سال ۹۲ مسئول این بخش است به گفت وگو می پرداز

کارشناس تربیت بدنی شــهرداری منطقه در گفت وگو با شــهرآرامحله خبر از آغاز 
تعمیرات در زمین های روباز ورزشی منطقه داد.

جــواد کریمی گفت: با اعتبــاری بالغ بر ۴۵میلیون تومان کار بازســازی تعدادی از 
زمین های ورزشی منطقه آغاز شده است که این اعتبار صرف تعمیر فنس ها، افزایش 

نور، آســفالت و خرید تجهیزات برای زمین های ورزشی روباز می شود.کارشناس 
تربیت بدنی منطقه ادامه داد: ما ۱۳ زمین ورزشی روباز داریم که زمین چمن مصنوعی 
بابا قدرت، زمین ورزشی بینالود در ایوان طرق، زمین ورزشی تفتان خیابان سبحان و 

ورزشی تعاون قائم ۳۰و زمین ورزشی بوستان قائم در اولویت ما هستند. 

 مدیر مرکز پایش آلاینده های زیســت محیطی شهرداری 
مشهد که از آغاز به کار این بخش در آن حضور داشته است 
درباره به وجود آمدن این مرکز می گوید: سال ۹۲شهرداری 
مشهد به بحث آلایندگی های زیست محیطی شهری ورود 
می کند و بــه امضای تفاهم نامه  ای با ســازمان حفاظت از 
محیط زیست مبنی بر ایجاد مرکزی برای پایش آلایندگی ها 
در شهر مشهد اقدام می کند. البته این مرکز پیش از این در شهر 
تهران شکل گرفته بود اما متأسفانه از این توافق توفیق خاصی 
حاصل نشــده بود اما در مشــهد پس از امضای تفاهم نامه 
مرکزی ایجاد شــد تــا کار رصد، اندازه گیــری آلاینده ها، 

جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی را انجام دهد.
وی می افزاید: شهرداری مشهد با ایجاد دفاتر و خرید تجهیزاتی 
همچون فناوری اطلاعات، سنجش صدا، الکترومغناطیس، 
امواج، خروجی گازهای خودروها و ... در این راستا اقدامات 
خوبی انجــام داد. نتیجه  اقدامات انجام شــده این اســت 
که مسئولان اســتان و مدیران شــهری از اطلاعات ما برای 
تصمیم گیری و برنامه ریزی های خود بهره می برند و مرکز پایش 
توانسته این اعتمادسازی را انجام دهد و گزارش های یکپارچه 
صادر کنــد. همچنین ما با اداره ها و ســازمان های مختلفی 
همچون اداره کل هواشناسی، بخش های مختلف شهرداری 
مشهد و در کل با۱۶ سازمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

ارتباط داریم و با یکدیگر مشورت می کنیم.

 ایستگاه های سنجش آلاینده های هوا
در مشهد ۲۳ ایستگاه سنجش کیفیت هوا ایجاد شده است که 
کار اصلی آن سنجش آلاینده های موجود در محیطی است 
که در آن قرار گرفته است.اسماعیلی با اشاره به این ایستگاه ها 
می گوید: سازمان حفاظت محیط زیست ۱۲ایستگاه سنجش 
آلاینده ها را در مشهد دارد و ۱۰ایستگاه نیز شهرداری احداث 
کرده و یک ایســتگاه نیز متعلق به اداره هواشناســی است. با 
توجه به این امکانات می توان گفت در کشور ما دارای بهترین 
شرایط سخت افزاری هستیم.وی با اشاره به ۲بخش دیگر در 
اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی و خدمات شهری ادامه 
می دهد: علاوه بر بخش پایش در این اداره ۲بخش دیگر وجود 
دارد که بخش نخست مربوط به گشت های آلاینده  ای هستند. 
ما خودروهای تجهیز شده به دستگاه های سنجش آلایندگی 

داریم که همراه با افسر راهور در معابر شهر تردد می کنند. این 
خودروها با خودروهایی که دودزا هستند برخورد می کنند و 
به آن ها فرصتــی ۱۵روزه می دهند که به رفع نقص اقدام کنند 

مگر نه جریمه و سپس به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد. 

 کمربند میانی آلودگی هوای مشهد
هفته  گذشته نام ۳ محله  نخریسی، چمن و طرق به عنوان محلات 
آلوده  شهر در بیشــتر روزها و به عنوان محلات آلوده در سایت 
مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد قرار 
داشت. اسماعیلی درباره شرایط آلودگی در این محلات اظهار 
می دارد: برای اطلاع از آلودگی هوا در یک محله باید به میانگین 
ماهانه و سالیانه  آن توجه کنیم و سپس ترافیک، جمعیت، میزان 
فعالیت های عمرانی و الگوهای گردش هوا را بررســی کنیم. 
اینکه ما با توجه به آمار یک هفته  بگوییم در یک محله آلودگی 
هوا بیش از محلات دیگر برجسته است آنچنان علمی نیست. 
وی می افزاید: من تحقیقاتی انجام دادم و در بازه  زمانی ۵ساله 
وضعیت آلودگی هوای مشهد را بررسی و تحلیل آماری کردم. 
در شهر ما می توانیم ۳ بخش را جدا کنیم که منطقه ۷ به نوعی در 
کمربند میانی قرار دارد. آلودگی اش نسبت به غرب مشهد بیشتر 

و از شرق و جنوب شرقی کمتر است.

 از شایعه تا واقعیت
مسئول امور پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری ضمن 
رد شایعات بیان می  کند: برخی به ما می گویند غباری در آسمان 
نمی بینیم و شما به دروغ هوا را آلوده اعلام می کنید و ...، مطالب 
این چنینی را به صورت مداوم می شنویم اما در پاسخ به آن ها باید 
بگویم آلودگی هوا و گازها را با چشــم نمی توان دید. در بحث 
آلودگی هوا شــاخصه هایی همچون غلظت و تداوم آلودگی 
مطرح است و با توجه به این موارد دستگاه های مربوط مدارس را 
تعطیل می کنند تا از مشکلات ناشی از شرایط بد هوا کاسته شود. 
وی می افزاید: ما یکی از بهترین شبکه های پایش هوای کشور را در 
اختیار داریم و اطلاعات هوای شهر هر یک ساعت رصد، تحلیل 
و به روزرسانی می شود. من با تعهد علمی که دارم می گویم از 
سال ۹۲ که در این اداره بودم هرگز چنین اتفاقی که آمار به دروغ 
مطرح شود رخ نداده است و تمام آمار دقیق و درست به مسئولان 

و شهروندان اطلاع رسانی شده  است. 

در محـــله

آی خبــــر

جلائیان

فعالیت مرکز پالایش آلاینده های زیست محیط شهری به روایت مدیر آن

تنفس سخت

جلائیان-اولین نشســت شورای اجتماعی محله قائم و شــهرک ابوذر در دوره جدید با حضور اکثریت 
اعضای این شورا با دستورکار بررسی و تشریح پروژه  محله ما با حضور سرپرست و کارشناسان این طرح 
برگزار شد.در ابتدای این نشست هادی دهقانی، کارشناس فرهنگی شهرداری منطقه، ضمن تبریک به 
اعضای منتخب شورای اجتماعی این محله بیان کرد: اولین نشست شورای اجتماعی را با کارشناسان پروژه 
محله ما برگزار می کنیم تا افزون بر معرفی این طرح به شما که منتخبان این محله هستید، مسئولان این طرح 
از هم فکری با شما بهره ببرند.دبیر جلسه ادامه داد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد اعتباری تا سقف 
۳۰۰میلیون تومان برای هر محله به این پروژه اختصاص پیدا کرد و تنها شرط اجرایش نظر اکثریت اهالی آن 
محله است که بگویند خواستار چه چیزی در محله  خود هستند.دهقانی افزود: در گام نخست ۴محله منطقه 
شامل این پروژه شدند و این طرح در آن محلات در حال اجراست. گام دوم این پروژه ۶محله منطقه ۷  را شامل 
می شــود که خوشــبختانه محله  قائم یکی از آن هاست و گروهی دانشــگاهی به این محله اعزام شدند تا از 

شهروندان نظرخواهی کنند که تمایل دارند چه پروژه  عمرانی در محله  آن ها انجام شود.

 آغاز نظرخواهی از شهروندان در محله  قائم
در ادامه  این نشست جواد احدی، سرپرســت اجرای پروژه طرح محله ما در محله  قائم، خطاب به اعضای 
شورای اجتماعی گفت: در ابتدای کار ما خواســتار ارائه این طرح به اعضای شورای اجتماعی شدیم که بر 
آمده از رأی اهالی این محله هستند و پس از این جلسه ما به زودی اقدامات خود را با آمدن به مساجد و محله 
برای نظرخواهی از شــهروندان آغاز خواهیم کرد. ما در کوچه و خیابان با شهروندان سخن خواهیم گفت و 
نظر آن ها را از طریق توزیع پرســش نامه، نصب بنر و ... نیز جویا خواهیم شد و پس از مشورت با شهرداری 

منطقه طرح آن را آماده خواهیم کرد.
در ادامه این نشســت اعضای شــورای اجتماعی محله قائم ضمن معرفی خود و ســابقه  فعالیتشان به بیان 
پیشنهادهای خود برای معرفی این طرح به شهروندان و اجرای این طرح در گوشه و کنار این محله سخن گفتند.

 هم اندیشی منتخبان شهرک ابوذر با کارشناسان محله  ما
پس از شــورای اجتماعی محله قائم نوبت به شهرک ابوذر رســید که اعضای شورای اجتماعی آن در اولین 

نشست خود میزبان تیم دانشگاهی پروژه محله ما باشند.
صبا محمودی، سرپرست گروه طرح محله ما در این شهرک، ضمن معرفی خود و سابقه اجرایی تیمش در این 
طرح خطاب به اعضای شــورای اجتماعی بیان کرد: در گام نخست این پروژه ما مسئول محله  کوی کارگران 
بودیم که تجربه  خوبی از همکاری با شــهرداری منطقه داشتیم و به همین دلیل تمایل داشتیم در گام دوم نیز 

با شهرداری این منطقه همکاری داشته باشیم به همین دلیل با وجود دوری راه این محله را انتخاب کردیم.
محمودی با نمایش تصاویر اجرای این طــرح در کوی کارگران ادامه داد: ما در کــوی کارگران با همکاری 
شــهروندان و اعضای شورای اجتماعی توانستیم خیلی زود به نظر شــهروندان دست پیدا کنیم و طبق نظر 
شهروندان این محله ما ۲طرح برای ۲بوستان این محله با اعتبار ۲۰۰میلیون تومان و دیگری یک صد میلیون 

تومان دادیم که کار عملیاتی آن به زودی آغاز می شود.

 آمادگی محله کوی کارگران برای نزولات آسمانی
شورای اجتماعی کوی کارگران سومین محله بود که اعضای آن با حضور در ساختمان شهرداری منطقه اولین 
جلسه خود را تشکیل دادند. حامد قریانی در این نشست ضمن معرفی ساختار و وظایف شورای اجتماعی 
محلات گفت: با توجه به آغاز فصل بارش نزولات آسمانی در این نشست از محسن غفاریان، معاون خدمات 
شهری منطقه، دعوت کردیم تا با ارائه گزارشــی از اقدامات و آمادگی این اداره برای فصل زمستان و راه های 

ارتباط اعضای شورای اجتماعی با خدمات شهری سخن بگوید.
در ادامه این نشست محســن غفاریان با ارائه تصاویری از اقدامات و فعالیت های اداره خدمات شهری در 
منطقه گفت: اداره خدمات شهری منطقه آمادگی کامل برای بارش نزولات آسمانی و فصل زمستان دارد اما 
با توجه به وسعت منطقه و محدودیت ما به همکاری شهروندان به ویژه در معابر فرعی نیاز داریم. در انتهای 

این نشست اعضای شورای اجتماعی به معرفی و سابقه فعالیت های خود پرداختند. 

اولین نشست شوراهای اجتماعی محلات قائم،
 ابوذر و کوی کارگران با دستور جلسات طرح محله ما

گام دوم طرح محله ما 
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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

مردمک

آدم از کار خسته 
نمی شود
ولی از بیکاری 
چرا...

موقعیت: 
١٧ شهریور

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه۷ خبر 
از آغاز ساخت بوستان خطی به مساحت ۴هزار 

مترمربع در خیابان امام رضا۷۰ داد.

مسئول واحد بیماری های مرکز بهداشت شماره۵ 
در گفت وگو با شهرآرامحله از جزئی بودن سرایت 

آنفلوانزا در منطقه ۷ خبر داد.

كنترل آنفلوانزا در منطقه7آغاز ساخت بوستان در خيابان امام رضا 70

بیان   شهرآرامحله  با  گفت وگو  در  طهماسبی  مرتضی 
کرد: با توجه به برودت هوا اداره خدمات شهری منطقه 
برای مالکان آب سردکن های مشارکتی منطقه درخواستی 
آب  انشعاب  و  برق  قطع  به  نسبت  آن ها  تا  کرد  ارسال 
که  تجهیزاتی  دیگر  و  با پلاستیک  نیز  ما  و  کنند  اقدام  آن 
زمستان  پایان  تا  سردکن ها  آب  روی  داریم  اختیار  در 
کاورکشی خواهیم کرد. رئیس اداره خدمات شهری منطقه 
ادامه داد: در منطقه ۶۰ آب سردکن مشارکتی داریم و ۷ 
پایان فصل  تا  که  است  به شهرداری  متعلق  نیز  سقاخانه 

زمستان از کار خواهند افتاد.
ــردکن ها  ــی آب س ــت خاموش ــا از عل ــبی در انته طهماس
ــخ  ــری از ی ــردکن ها جلوگی ــی آب س ــل خاموش ــت: دلی گف
زدن آب داخــل آن هاســت و بــه دنبــال آن آســیب نرســیدن به 
ــن مســائل بهداشــتی  ــن دســتگاه ها و همچنی ــزات ای تجهی
کــه مــا را ملــزم بــه خاموشــی آن هــا تــا پایــان فصل زمســتان 

می کنــد. 

رئیس اداره خدمات شهری منطقه خبر از خاموشی 
و قطع انشعاب آب سردکن ها و سقاخانه های 

منطقه تا پایان فصل زمستان داد.

خاموشى آب سردكن هاى منطقه تا پايان پاييز

مهــدی طیبــی در گفت وگــو بــا شــهرآرامحله گفــت:   
ــه درخواســت شــهروندان از شــهرداری  ــا توجــه ب ب
ــدوده اداره  ــن مح ــبز در ای ــای س ــود فض ــه و کمب منطق
فضــای ســبز بــا مشــارکت اداره فنــی عمــران منطقــه بــه 
ــام  ــان ام ــی در خیاب ــتان خط ــه دوم بوس ــرای مرحل اج

رضــا۷۰  اقــدام کــرد. 
وی ادامــه داد: مرحله اول این بوســتان در ضلع مقابل آن 
در سال گذشــته انجام شد و امســال نیز با اعتباری بالغ بر 
۷۵۰میلیون تومان اجــرای مرحله دوم در ابتدای این هفته 
آغاز شــده است و تا پایان سال این بوســتان به بهره برداری 

خواهد رسید.
رئیس اداره فضای سبز منطقه با اشاره به موقعیت مکانی 
محل افزود: به دلیل موقعیت خیابان امام رضا۷۰ در این 
بوستان خطی پوشــش پایدار گیاهی درخت و درختچه 
کاشــته خواهد شد و در آن مسیر ســبز دوچرخه نیز قرار 

خواهد گرفت.

چراغ فرماندهى
لاكانى:   در خیابان امام رضا۶۸، چهارراه دوم، 
خیابان شهید کافی مدام تصادف رخ می دهد با 
توجه به تردد زیاد خودروها و تصادف های مکرر 
یا هر  داریم  فرماندهی  درخواست نصب چراغ 

اقدامی که تصادف ها را کاهش دهد. 

جوابيه 137:   نصب چراغ فرماندهی پس از 
بررسی فنی و دریافت تأییدیه از پلیس و تأمین بودجه 

انجام خواهد شد.

پاك سازى فضا
طالبيان:   در خیابان کوشش۷، نبش حاشیه، 
مالکی در حال تعمیرات داخلی است و تمام دوغ 
آب اضافی ساخت وساز خود را اطراف درخت در 
آدرس مذکور ریخته است. با توجه به حجم زیاد که 
در بلند مدت باعث خشک شدن درخت خواهد 

شد، تقاضا داریم به ایشان اخطار داده شود.

جوابيه137:   محل تا مورخ ۱۷/۹/۹۸ از طرف 
پیمانکار فضای سبز پاک سازی خواهد شد.

اقدامات   شمردن  بر  با  ابتدا  در  رزاقی  محمد  سید 
مرکز بهداشت شماره ۵ برای کنترل آنفلوانزا گفت: ما 
جلسه هایی با مدیران آموزش و پرورش و شهرداری مناطق 
تحت پوشش مرکز برگزار کردیم و درباره اطلاع رسانی و 
اقدامات مورد نیازی که باید انجام شود با آنان به گفت وگو 
پرداختیم. افزون بر این در پایگاه ها، خانه های بهداشت و 
پایگاه مرزی فرودگاه به اطلاع رسانی به شهروندان اقدام 
مراکز  در  بروشور  و  منابع  توزیع  به  آن  از  پس  و  کردیم 
بهداشت و آموزش کارکنان پایگاه های خود برای مواجهه 
با بیماران اقدام کردیم. علاوه بر این ما دارو و تجهیزات 
داریم. اختیار  در  بیماری  این  با  رویارویی  برای  کافی 
وی افزود: ما از بیماران بستری شده در بیمارستان شهید 
کامیاب نمونه گیری کردیم و خوشبختانه پاسخ مثبتی پیدا 
نکردیم و با توجه به مراجعه کنندگانی که داریم می توانیم 
بگوییم این منطقه خوشبختانه تاکنون زیاد درگیر آنفلوانزا 

نشده است.

آخرین خبر

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محلــه خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱  و پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹با ما در 
میان بگذارند تا آن را به گوش مسئولان برسانیم.
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احداث فضاى سبز
 -۲۰ و   ۱۸ حدفاصل  غربی  صبا  در  دلدار:  
جنب کال درخواست احداث فضای سبز  را 

داریم.

جوابيه137:    احداث فضای سبز حاشیه کال 
اقبال در حال انجام است.


